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خاک‌های نرم کوشک
این کتاب شرح زندگی عبدالحسین برونسی است که قبل از انقلاب در روستای گلبوی کدکن از توابع 
تربت حیدریه به‌کار بنایی مشغول بود و همزمان با کار در حوزه تحصیل می‌کرد. او از فعالان سیاسی 

دوران پیروزی انقلاب اسلامی بود که ۲۳ اسفندماه ۱۳۶۳شمسی در عملیات‌ بدر به‌ شهادت‌ رسید.

شهدای غریب بوشهر
کتاب »شهدای غریب اسارت« زندگینامه شهدای دوران اسارت استان بوشهر نوشته محمدکاظم اتابک 
و فاطمه نویدی است که سال 1404منتشر شد. این کتاب به خاطرات ۲۲ شهید غریب اسارت از استان 
بوشهر اختصاص دارد که در زندان‌های رژیم بعثی عراق زیر شکنجه و شرایط سخت به شهادت رسیدند.

حمله به نانوایی در شوش 

نوروز سال ۱۳۶۷ برای اهالی محله شوش یادآور روزهای تلخ این 
محله و شهادت جمعی از اهالی است. حملات موشکی رژیم بعث 
عراق که از اسفند سال قبل آغاز شده بود، همچنان ادامه داشت 
و ساکنان تهران در محله‌های مختلف، روزها و شب‌های خود را 
با اضطراب و نگرانی می‌گذراندند. صدای گوشخراش هواپیماهای 
جنگی و انفجار موشک‌ها به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل 
شده  و آرامش از شهر رخت بربسته بود. در ساعت ۹:۳۷ صبح روز 
بیست‌ودوم فروردین همان سال، یکی از 2 موشک شلیک شده 
به ساختمانی در خیابان شــوش، در محدوده خیابان رهکوی و 
نزدیکی مسجد الهادی)ع(‌ اصابت کرد. این ساختمان یک نانوایی 
سنگکی بود که مانند هر صبح، تعدادی از اهالی برای خرید نان 
در آن حضور داشتند. بلافاصله پس از انفجار، حجم زیادی از آرد 
در فضا پراکنده شد و صحنه‌ای عجیب و هولناک به‌وجود آورد؛ 
به‌طوری‌که برخی از مردم در نخســتین لحظــات تصور کردند 
حمله‌ای شیمیایی رخ داده و از ترس، صورت‌های خود را پوشاندند. 
اندکی بعد، صدای فریاد، ناله و شیون در فضا پیچید. محل نانوایی 
به گودالی عمیق تبدیل شده بود و امیدی به زنده ماندن کارگران 
و مشتریان باقی نمانده بود. ســاختمان‌های اطراف نیز یا به‌طور 
کامل تخریب شــده بودند یا شیشــه‌ها و دیوارهایشان آسیب 
جدی دیده بود و نشانی از ویرانی در همه‌جا به چشم می‌خورد. 
ساعتی بعد از اصابت موشک نخست، دومین موشک این حمله، 
ساعت11:40دقیقه، قبل از اینکه به زمین برسد در آسمان محله 
شوش منفجر شد و خوشبختانه تلفاتی نداشت. تعداد شهدای 
نخستین حمله موشــکی به این محله قدیمی از تهران 20نفر و 
تعداد مجروحان 23نفر در اسناد ســال‌های دفاع‌مقدس ثبت 
شده است. در این حمله، علاوه بر تخریب چند خانه، بخش‌هایی 
از مسجد الهادی)ع( نیز آسیب دیده بود و امدادگران پیکر شهدا 

و مجروحان را پس از آواربرداری به حیاط مسجد منتقل کردند.

خاله‌بازی
زیراندازش را پهن کرد. قابلمه‌هایش را روی اجاق گاز گذاشــت. 
بشقاب‌ها را هم توی سفره چید. وقت خاله‌بازی بود‌. مادرش کمی 
جلوتر، توی خیابان روی صندلی‌اش نشســته بود و‌ پرچم تکان 
می‌داد. خیابان پر از صدای مداحی بود. می‌خواست آشپزی‌اش را 
شروع کند که یکهو دید خانم مدیر هیئت، همان که در این چند 
شب به همه خانم‌های ایســتگاه می‌گفت چکار کنند یا نکنند، 
کنارش نشسته و چیلیک چیلیک عکس می‌گیرد. برایش دست 

تکان داد و خندید.
بعد برگ‌های شمشادی را که از پیاده‌رو جمع کرده بود، ریخت 

توی قابلمه‌اش.
 به دوستش گفت: زود شله‌زردت را هم بزن، بعد هم یک دعا بخوان 

و تویش فوت کن. من هم می‌روم پرچم بیاورم.
مثلا الکی می‌رویم راهپیمایی، نذری هم با خودمان می‌بریم.

چند دقیقه بعد نذری آماده شد. دخترک با دوستش نذری‌شان را 
بین آدم‌های توی ایستگاه پخش کردند.

بعد از یک ماه، راهپیمایی‌ها برایش یکنواخت شــده بود، اما این 
ایستگاه فرق می‌کرد، چون مامان گفته بود توی پیاده‌رو می‌تواند 

هر بازی‌ای‌که دوست دارد، بکند.
حرف دیشب پدرش هم هنوز توی گوش‌اش بود:

»می‌دونم هرشب رفتن به خیابون سخته، ولی این فرمان رهبر 
عزیزمونه، ما هم چون ایشون رو خیلی دوست داریم به حرف شون 

گوش می‌کنیم.« 
حالا با بساط خاله‌بازی‌اش، هم حرف رهبرش را گوش داده بود، 

هم حوصله‌اش سر نمی‌رفت.
آخر ایســتگاه وقت خواندن دعای فرج، هیچ‌کس روی زیرانداز 
نبود. دخترک با دوستش رفته بودند دنبال بازی، یادشان رفته بود 

ظرف‌های شله‌زردشان را بشویند.
مادر الهی آمین دعایش را که گفت، وسایل خاله‌بازی را جمع کرد 

و دست دخترش را گرفت تا برود سمت خانه.
باید ظرف‌ها را برای فردا شب می‌شستند.

زهرا محقق؛ نویسنده

گروه جهادی انصارالزهراس در جنگ تحمیلی سوم با همه توان به میدان آمد‌

سیده‌کلثوم موســوی | خبرنگار | در جنگ 

تحمیلی سوم بسیاری از مردم برای کمک‌رسانی گزارش
 به همنوع خود از هر کمکی که از دستشــان
بر می‌آمد دریغ نورزیدند‌؛ از بنایی و رفتگری و غسل پیکر شهدا 
گرفته تا پخت غذا و مرهم گٍذاشتن به درد کودکان نجات‌یافته از 
زیر آوار. فرق نمی‌کند که پزشک باشی یا فروشنده، در این وادی 
کسی به فکر مقام دنیا و جایگاه نیست. دنیا این همه عشق را 
یکجا ندیده. رسانه‌های جهان انگشت به دهان مانده‌اند که چه 
آب و گلی است این کشور که مردمانش حتی زیر موشک‌باران 
چنین به میدان می‌آیند و حماسه خلق می‌کنند. حماسه گروه 
جهادی انصارالزهرا)س( در غرب تهران در مدت جنگ تحمیلی 

سوم از همین جنس است.

اخلاقی ســختی کار را نوعی راحتی می‌داند و به‌نظرش هرچه کار سخت‌تر آرامش 
روح بیشتر اســت. او می‌گوید: »به کمک خدا از کارهای سخت خسته نمی‌شویم. 
پارسال رهبر شــهیدمان فرمودند: هرکس با هر توانی که دارد به لبنان کمک کند. من عازم لبنان 
شدم و همســرم با دو فرزندمان در خانه ماند و صبوری کرد تا من برگشتم. این مسائل هم جزئی از 
همان کار سخت است. در این روزها خودم و همسرم حتی دو فرزندمان در کنار افراد گروه مشغول 
فعالیت جهادی هستیم.« اخلاقی در باره تیم بچه‌های واکنش سریع و غساله‌ها که داوطلبانه در این 
بخش خدمت می‌کنند، چنین می‌گوید: »در تیم واکنش سریع بچه‌هایی عضویت دارند که برای امداد 

و خدمات‌رسانی به مجروحان اعزام می‌شوند. این بچه‌ها آموزش‌های لازم در زمینه کمک‌های اولیه را 
دیده‌اند و هر زمان که اعلام نیاز کنند به هر منطقه‌ای برای کمک‌رسانی به مجروحان اعزام می‌شوند. 
پس از بررسی وضعیت، تیم امداد خانواده آسیب‌دیده را همراهی می‌کنند. گروه دیگرمان کارشان 
شستن و غسل دادن پیکر شهداست؛ پیکرهایی که زیر آوار به‌شدت آسیب دیده‌اند و بعضا دیدن 
آن حتی برای خانواده‌ها دلخراش و غیرقابل تحمل است. البته از زمان شروع جنگ گروه‌های جهادی 
زیادی هستند که چنین کارهایی را انجام می‌دهند و هر زمان که باز هم نیاز به نیرو باشد مردم کشور 

ما برای کمک به هم دریغ نخواهند کرد.« 

مردم پای کار هستند
مکث

رزق ما خدمت  به مردم است

آغاز کار جهادی از 18سالگی
خیرالنسا زکی‌خانی که به همراه همسرش مهدی اخلاقی، مسئولیت 
گروه جهادی انصارالزهــرا)س( را برعهده دارند، فعالیتشــان را از 
ســال87 آغاز کرده‌اند: »زمان ثبت گروه 18سال داشتم و از دور با 
این گروه آشنا بودم. سال 92با مهدی اخلاقی، مسئول گروه جهادی، 
ازدواج کردم و فعالیتم در کنار او شروع شد. همیشه دوست داشتم 
هر کاری از دستم برمی‌آید برای دیگران انجام دهم. به همین دلیل، 
مددکاری‌ام را در ندامتگاه زنان انتخاب کردم؛ چون می‌خواستم به 
مددجویان و آسیب‌دیدگان کمک کنم. در گروه انصار هم در این مدت 
فعالیت‌هایی همچون پخت غذا، تمیز کردن مکان‌های گردشگری و 
هتل‌هایی که خانواده‌های جنگ‌زده اسکان دارند، غسل پیکر شهدا، 

امداد به مجروحین و... انجام داده‌ایم. به این طریق حالمان با حال 
خوب آدم‌ها گره خورده است. اگر خدمتی در این جنگ 

به مردم می‌کنیم فقط می‌خواهیم قدمی برای حال 
خوبشان برداریم.«

خدمت به آدم‌ها یک جور رزق است
زکی‌خانی با بیان اینکه خدمت کردن به آدم‌ها یک جور رزق است، فعالیت 
گروه را از شــروع جنگ تحمیلی اینطور توضیح می‌دهد: »با توجه به 
شرایط موجود از همه ظرفیت‌های فعال محله و گروه‌ها استفاده می‌کنیم 
تا خدمات گســترده‌تر شــود. البته فعالیت‌ها را در چند محور تعریف 
کرده‌ایم: بازسازی و مرمت خانه‌های آسیب‌دیده، پخت و آماده‌سازی غذا 
و میان‌وعده برای مدافعان امنیت، دوخت پرچم، مشاوره‌های 
مجازی و حضوری، آماده‌سازی تیم‌های واکنش سریع 
در محله، انجــام کارهای خدماتــی مجموعه‌های 
گردشگری و هتل‌ها که خانواده‌های آسیب‌دیده 
جنگ در آن حضــور دارند و برپایی غرفه 
فرهنگی کودک کنــار موکب‌ها در 
میدان‌ها ازجملــه کارهای گروه 

ماست.«

همه داوطلب و پیشقدم بودند
 مهدی اخلاقی، مسئول گروه جهادی انصار‌الزهرا)س( که خودش 
مؤسس آن است، از فعالیت و مشارکت خودجوش مردم در پشتیبانی 
از رزمندگان چنین می‌گوید: »روز اول جنگ، مردم برای مشارکت 
به گروه مراجعه می‌کردند و آنقدر تماس‌ها زیاد بود که پاسخگویی 
را مشکل می‌کرد. بسیاری اصرار می‌کردند که کاری برایشان تعریف 
شود؛ حتی پختن حلوا و پخش آن بین تجمع‌کنندگان. هر کس به 
اندازه توان و ظرفیتش پیشنهادی می‌داد. یکی می‌گفت من می‌توانم 
مشاوره بدهم، دیگری می‌گفت‌ من می‌توانم لباس‌های برادران را که 
خانواده هایشان نیستند بشو‌یم، خانمی می‌گفت‌ من می‌توانم ترشی 
درست کنم که کنار غذای رزمنده‌ها بگذاریم. هر کس به هر طریقی 

می‌خواست‌کار کند.«‌


